
  جوانی

  خاطرات تلخ و شيرين جوانی را ،بيا تا 

  به دست باد بسپاريم ،

  و از نو ، دفتری ديگر برای آنچه در پيش است بگشا ئيم

  

  !است جوانی پر ز لغزش ھای بد رنگ 

  !جوانی دوره ی قھر و نياز و مستی و جنگ است 

  !جوانی لحظه ھای عشق ھای نا ھماھنگ است 

  جوانی کور و بی رحم و بلا خيز است ،

  !جوانی عافيت سوز است 

  !جوانی آبرو ريز است 

  !جوانی اوج خشم و شور و عصيان است 

  !جوانی مکر شيطان است 

  

  ايام جوانی ،در 

  بھاری ،ی آرزوھا چون ھوسھا

  !رنگ وارنگ است 

  دوران ،و کار ما در اين 

  !است » شيشه و سنگ « حديث 

  

  پس بھتر که آن دفتر فرو بنديم ،

  » !طرحی نو در اندازيم « و 

  و در اين روزھای آخرين ،

  دور از جنون ھای جوانی ،

  !مان را ز نو سازيم يزندگ

  

  دير است ،! يا ب

  !و پيری در کمين عمر بنشسته است 

  

  رضا شاپوريان

  ١٩٩٨مارچ  ۶ هعجم


